[image: image11.jpg]



قالَ الاِْمامُ الْمَهْدِىُّ(عليه السلام): 
  توجّه امام مهدى(عليه السلام) به شيعيان خويش

«إِنّا غَيْرُ مُهْمِلينَ لِمُراعاتِكُمْ، وَ لا ناسينَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْ لا ذلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللاَّْواهُ، وَ اصْطَلَمَكُمُ الاَْعْداءُ. فَاتَّقُوا اللّهَ جَلَّ جَلالُهُ وَ ظاهِرُونا.»:

ما در رعايت حال شما كوتاهى نمیكنيم و ياد شما را از 

خاطر نبرده ايم ، كه اگر جز اين بود گرفتارى ها به شما 

روى میآورد و دشمنان، شما را ريشه كن میكردند. از 

خدا بترسيد و ما را پشتيبانى كنيد.

 
اسامى و اوصاف و القاب حضرت مهدى عليه السلام
مرحوم ثقة الاسلام نورى در بيان اسماء شريفه امام عصر (عليه السلام)، با استناد به آيات و روايات و كتب آسمانى پيشين و تعبيرات راويان و تاريخ نگاران تعداد يكصد و هشتاد و دو اسم و لقب براى حضرت مهدى(عليه السلام)ذكر مى كند و مدّعى است كه در اين مقام، از استنباط هاى شخصى و استحسان هاى غير قطعى خوددارى نموده است كه در غير اين صورت چندين برابر اين اسماء و القاب، قابل استخراج از كتب مختلفه بود. كه از آن جمله است: 

محمّد، احمد، عبداللّه، محمود، مهدى، برهان، حجّت، حامد، خلف صالح، داعى، شريد صاحب، غائب، قائم، منتظر و... 

كنيه هاى آن حضرت عبارتند از: ابوالقاسم (هم كنيه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم))، ابوعبداللّه، اباصالح كه مرحوم نورى ابو ابراهيم، ابوالحسن و ابوتراب را نيز از كنيه هاى ايشان شمرده است. 

در اينجا به ذكر پاره اى عناوين و صفات كه در ضمن زيارتهاى مختلفه و ادعيه مربوط به حضرت مهدى (عليه السلام) مورد تصريح قرار گرفته است اشاره داريم، با اين اميد كه دقّت و تأمّلى در آنها، ما را با شئونات مختلفه آن بزرگوار آشنا ساخته و مقاماتى را كه غالباً از لسان معصومين(عليهم السلام) در ضمن اين دعاها و زيارتها براى امام دوازدهم(عليه السلام)بر شمرده شده براى مان روشن تر سازد. 

قابل ذكر اينكه تمام اين عناوين و اوصاف بطور خاص در مورد حضرت مهدى(عليه السلام)وارد گرديده، اگرچه بسيارى از آنها در مورد ساير امامان بزرگوار اسلام(عليهم السلام)نيز مى تواند مصداق داشته باشد. 
ديگر اينكه، آنچه ذكر مى شود نه به ادّعاى اسم يا لقب آن حضرت، بلكه به عنوان بهرهورى از تعابير موجود در نصوص زيارت و دعاست، اعم از اينكه واژه اى مفرد يا جمله اى توصيفى باشد. 
بقيّة اللّه: باقيمانده خدا در زمين. 

خليفة اللّه: جانشين خدا در ميان خلايق. 

وجه اللّه: مظهر جمال وجلال خدا، سمت و سوى الهى كه اولياى حق رو به او دارند. 

باب اللّه: دروازه همه معارف الهى، درى كه خدا جويان براى ورود به ساحت قدس  الهى، قصدش مى كنند. 

داعى اللّه: دعوت كننده الهى، فرا خواننده مردم به سوى خدا، منادى راستين هدايت الى اللّه. 

سبيل اللّه: راه خدا، كه هركس سلوكش را جز در راستاى آن قرار دهد سر انجامى جز هلاكت نخواهد داشت. 

ولى اللّه: سر سپرده به ولايت خدا و حامل ولايت الهى، دوست خدا. 

  حجة اللّه: حجّت خدا، برهان پروردگار، آن كس كه براى هدايتِ در دنيا، و حسابِ در آخرت به او احتجاج مى كنند. 

 نور اللّه: نور خاموشى ناپذير خدا، ظاهر كننده همه معارف و حقايق توحيدى، مايه هدايت رهجويان. 

عين اللّه: ديده بيدار خدا در ميان خلق، ديدبان هستى، چشم خدا در مراقبت كردار بندگان. 

سلالة النّبوّة: فرزند نبوّت، باقيمانده نسل پيامبران. 

خاتم الاوصياء: پايان بخش سلسله امامت، آخرين جانشين پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم). 

علم الهدى: پرچم هدايت، رايت هميشه افراشته در راه اللّه، نشان مسير حقيقت. 

سفينة النّجاة: كشتى نجات، وسيله رهايى از غرقاب ضلالت، سفينه رستگارى. 

 عين الحيوة: چشمه زندگى، منبع حيات حقيقى. 
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شعر در مورد امام زمان (عج) 
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خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد

که در دستت بجز ساغرنباشد

غنيمت دان و مي خور در گلستان

که گل تا هفته ي ديگر نباشد

زمان خوش دلي درياب و درياب

که دايم در صدف گوهر نباشد

عجيب راهي است راه عشق کآنجا

کسي سر برکند کش سر نباشد

بسوز اوراق اگر هم درس مائي

که علم عشق را دفتر نباشد

زمن بنيوش و دل در شاهدي بند

که حسنش بسته ي زيور نباشد

بيا اي شيخ و از خمخانه ي ما

شرابي خور که در کوثر نباشد

بنام ايزد بتي سيمين تنم هست

که در بتخانه ي آزر نباشد

کسي گيرد خطا بر نظم حافظ

که هيچش لطف در گوهر نباشد

مهدی صاحب زمان آيد ٬  جهان گردد نکو
دادگستر ٬ عاقبت ٬  پايان عصيان می دهد
 انشاءاللّه
نامه ای به امام زمان :

اذان جمکران شوری به پا کرد      



دلم را از غم عالم جدا کرد
صبا را گشته بودم محرم راز            


مرا با رمز غیبت اشنا کرد
بخوان در دل تمنای فرج را         



بگو شاید نگاهی هم به ما کرد
چو یعقوب از غم یوسف بنالید        


به بوی جامه اش او را شفا کرد 
نباشد گل به بستان در زمستان      



گل نرگس به هر باغی وفا کرد
ببینیم در جهان عدل علی را            


اگر امد حکومت را به پا کرد
اگر ابری بییاید روی خورشید      



مشو نومید وباید بس دعا کرد
خدا یا عمر من را طاقتی بخش            


که بینم غیبت کبری رها کرد
درد دل با امام زمان علیه السلام

  لیوان آب 

صدای زیبای آبشار نقره ای را با همین گوشهای تیزم می شنوم0 گویی که قطره قطره اش برایم حکم یک دریا دارند،صدایشان کردم آمدند وبرایم یک جام از آب گوارا آوردند،گفتم:مگر خودتان تشنه نیستید گفتند ما سیرابیم،اما تو هنوز رودخانه دلت کویر است،لیوان را گرفتم،نوشیدم آن را،گوارا بود وبه دلم نشست ودر همان لحظه دیدم صدایی دگر نمی شنوم،هر چه نگاه کردم آن همان قطرات آب را ندیدم، گفتم خدایا جرا اینگونه مرا تنها گذاردند0 چرا اینگونه سیراب شدم،اما مرا خواب کردند ورفتند،صدایی شنیدم0 به سویش دویدم ورسیدم،آریٍ،آری،این همان آبشار است ورفتم یک لیوان را در کنار سنگ ریزه های آبشار دیدم،دویدم،دویدم،آنقدر که دوباره تشنه شدم اما دیدم نوری کنارم ایستاده ،گفتم که هستی!: 

گفت:همان کسی که در انتظارش کنار جاده سرنوشت نشسته ای،گفتم من لیاقت ندارم،چرا سراغم آمدی،گفت:پاک است دلت،اینگونه مگذار آلوده شوند،گفتم:چگونه،گفت مرا طلب کن،صدایم زن،گفت نمی رسد صدایم به گوشت،گفت رسیده،اما نه با آن لحنی که باید مرا طلب کنی،گفتم عشقم را چه کنم،گفت:عاشق باش،اما آنگونه که خودت می گویی بر سر جاده انتظار منتظرش باش0 این را گفت:واز جلوی چشمان سیاهم محو شد0      

